
ســردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت صبح دیروز 
در حاشیه پنجمین مرحله طرح اقتدار که توسط پلیس امنیت 
و پلیس فتا تهران بزرگ به اجرا درآمد، از دستگیری 31 نفر از 
اوباش ســطح دار و ســابقه دار خبر داد و گفت: در این طرح 80 
نفر از اوباشــی که مرتکب جرایم خشــن شده بودند و 17 نفر از 
اوباشــی که عاوه بر شرارت حامل ســاح نیز بودند همچنین 
19 نفر از اوباش توزیع  کننده اقام ممنوعه و مشــروبات الکلی 
بازداشت شدند. همچنین 111 نفر از گردانندگان مراکز فساد و 
قمار و 196 نفر از نوچه های اوباش بازداشــت شدند.این مقام 
انتظامــی در ادامه گفــت: به تازگی فیلمــی در فضای مجازی 
منتشــر شــده کــه بازتاب زیــادی نیز داشــت در ایــن فیلم یک 
بازیگــر همــراه بادیگاردهــای خود دیده می شــود که ما با ســه 

نفــر از ایــن بادیگاردهــا کــه در کنار برخــی افراد 
قدرت نمایی می کردند برخــورد کردیم، چرا که 

بارهــا هشــدار داده ایم تنهــا مراکز رســمی درباره 
مراقبت و حراســت ها، شــرکت های انتظام هستند و 

مقوله ای به  نام بادیگارد نداریم.وی با اشــاره به کشف 19 
قبضه ســاح جنگی و 55 قبضه شبه ســاح خاطرنشان کرد: 
تمــام افــرادی کــه به هر نحوی از ســاح ســرد و گرم اســتفاده 
می کننــد، برابر قانون متخلف هســتند و پلیس با آنها برخورد 

انتظامــی  مقــام  می کند.ایــن 
متذکر شــد: در حوزه پلیس فتا نیز 
طــرح اقتدار اجرا شــد، در این طرح با 
رفتارهــای اوباش گرانــه در فضــای مجازی 
همچــون قدرت نمایــی برخورد شــد و 48 متهم بــا 6 میلیون 
فالــوور در ایــن رابطــه بازداشــت شــدند.رئیس پلیــس تهران 
یــادآور شــد: داروهــای ســامت محور به هیــچ عنــوان نباید از 

فضای مجــازی خریداری شــود، در یک اقــدام هماهنگ باند 
هفت نفره را شناسایی و بازداشت کردیم و از آنها بیش از 500 
هزار داروی کمیاب و تاریخ مصرف گذشته کشف شد.رحیمی 
با اشاره به انهدام  باند 9 نفره با 120 شاکی که به حریم شخصی 
افراد در فضای مجازی دسترســی پیدا می کرد، گفت: در حوزه 
کاهبرداری در رمز ارز 10 متهم بازداشــت شــدند و بالغ بر 20 

میلیارد تومان اموال مسروقه مردم به آنها عودت داده شد.
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پسری که در دفاع از پدرش کشته شد
گروه حوادث / مرد شیشــه ای که هنگام دعوا با دوستش پسر او را به  قتل رسانده 

بود در دادگاه محاکمه شد تا حکم مجازات قانونی برایش صادر شود.
بــه  گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده از ســال 98 با 
گزارش یک درگیری در غرب تهران آغاز شــد. پس از آن مأموران به محل رفته 
و مشــخص شد جوانی به نام شاهرخ با قمه مجروح شده است. پسر مجروح به 
بیمارستان منتقل شد اما ساعاتی بعد به علت پارگی شریان های قلبش تسلیم 
مرگ شــد. در ادامه شناســایی عامــل قتل در دســتور کار مأموران قــرار گرفت و 

تحقیقات نشان داد که متهم به قتل دوست پدر مقتول بوده است.
با دستگیری متهم، وی در بازجویی گفت: روز حادثه من با پدر شاهرخ بر سر 
موضوعی جر و بحث کردیم و به یکباره پسرش به من حمله کرد و من هم برای 

دفاع از خودم با قمه ضربه ای به او زدم اما قصدم کشتن او نبود.
پدر شاهرخ هم با شکایت از متهم گفت: آن روز با متهم دعوا کردیم و من با 
حالت قهر به خانه برگشتم اما او دست بردار نبود و به مقابل خانه مان آمد وقتی 
در را باز کردم او به من حمله کرد و پســرم برای اینکه من آسیبی نبینم خودش 
را فدای من کرد. با پایان تحقیقات، پرونده به شعبه هفتم دادگاه کیفری استان 
تهران فرستاده شد.در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند. سپس 
متهم به  جایگاه رفت و گفت: من با پدر مقتول دوســت بودم اما ســر موضوعی 
از مــن دلخور شــد و قهر کرد. پــس از آن به خانه رفتم و وقتی همســرم موضوع 
را فهمیــد از من خواســت تا از آنها دلجویی کنم. به همین خاطر فــردای آن روز 
مقابل خانه شان رفتم اما مقتول به یکباره وارد بحث من و پدرش شد و درگیری 
بالا گرفت. در ادامه قاضی از متهم پرســید: شــاهدان گفته اند تو با نیمچه قمه 
و شمشــیر مقابــل خانه دوســتت رفته بــودی. این موضوع نشــان می دهد برای 

دلجویی و آشتی نرفته بودی!
متهم گفت: من قمه نداشــتم وقتی به مقابل خانه دوستم رفتم پسرش با 
قمه به من حمله کرد که به زمین افتاد و من قمه را برداشتم .  او دوباره به من 
حملــه کرد و مــن ضربه ای به دســتش زدم. آن روز ماده مخدر شیشــه مصرف 
کــرده بودم و حالت طبیعی نداشــتم. شــاید نیمچــه قمه داشــته ام و فراموش 
کرده ام. من اتهام قتل را قبول دارم اما باور کنید قصدم کشتن شاهرخ نبود، فقط 

ضربه ای به دستش زدم.
قاضی گفت: اما پزشکی قانونی اعام کرده که ضربه به سینه مقتول خورده 
و باعث پارگی قلبش شده است.پس  از اظهارات متهم و وکیل مدافع او، قضات 

برای صدور رأی وارد شور شدند.

مرگ مشکوک پسر ایرانی  در زندان سریلانکا
گروه حوادث/    تحقیقات برای رازگشایی از مرگ مرموز پسر ایرانی در زندان 

سریانکا با شکایت خانواده اش در دادسرای جنایی تهران آغاز شد.
به  گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 24 مهر امسال، جسد پسر جوانی که در 
زندان سریانکا جان باخته بود به خانواده اش که ساکن هرمزگان هستند تحویل 
داده شــد. خانواده سروش که با دیدن جسد پسرشان بشدت شوکه شده بودند، 
بافاصله به دادسرای محل رفته و خواهان رسیدگی به موضوع مرگ پسرشان 
شدند.بررسی های اولیه حکایت از آن داشت که سروش در سریانکا فوت کرده و 
از آنجایی که مرگ او خارج از کشور رخ داده بود، پرونده با قرار عدم صاحیت به 
دادسرای امور جنایی پایتخت ارجاع شد و بازپرس حبیب الله صادقی رسیدگی 

به آن را به عهده گرفت.
در نخستین گام، بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی پایتخت دستور 
انتقال جسد به پزشکی قانونی را صادر کرد تا علت اصلی مرگ مشخص شود. 
متخصصان پزشکی قانونی با انجام آزمایشات علت مرگ پسر جوان را نارسایی 
متعدد ارگان های بدن ناشی از مصرف مواد شوینده اعام کرد.این در حالی بود 
که خانواده ســروش در رابطه با حادثه ای که برای پسرشــان رخ داده بود، گفتند: 
پسرمان صیاد بود و زندگی معمولی داشت تا اینکه سه سال قبل ناگهان به طرز 
خیلی مرموزی ناپدید شد. جست و جو برای یافتن سروش را آغازکردیم اما هیچ 
ردی از او به دســت نیاوردیــم تــا اینکه مدتی بعد  از زندان ســریانکا با ما تماس 
گرفتنــد و گفتند که پســرمان آنجــا زندانی اســت. نمی دانیم که ســروش به چه 
جرمی بازداشــت شــده بود، اما بعد فهمیدیم که او قاچاقی از کشور خارج شده 
بود. در این ســه ســال، دو یا ســه باری با ما تماس گرفت اما نمی توانست خیلی 
صحبت کند و حتی علت بازداشــت خودش را هم نگفت. تا اینکه مهر امســال 
جســدش را برای ما فرســتادند. ما نمی دانیم چه اتفاقی برای او رخ داده اســت 
و آیا کســی در مرگ پســرمان نقش داشــته یا نه. می خواهیم که به این موضوع 
رسیدگی شــود. با شکایت خانواده سروش، بازپرس جنایی دستور داد تا بررسی 
شود که مصرف مواد شوینده چگونه رخ داده است همچنین از پلیس بین الملل 
خواسته شد تا علت بازداشت پسر ایرانی در سریانکا و چگونگی علت مرگ وی 

را بررسی کند.

در پنجمین طرح اقتدار پلیس پایتخت انجام شد

برخورد قانونی با بادیگارد سلبریتی ها

گروه حوادث/ ســبقت غیرمجاز راننده پژو پارس و برخورد با 
یک کامیون در محور چابهار- نیکشهر جان 8 سرنشین خودروی 
پــژو را گرفت.محمودرضــا ناصــح، سرپرســت اورژانــس پیــش 
بیمارســتانی و مدیــر حوادث دانشــگاه علوم پزشــکی ایرانشــهر 
در تشــریح این خبر گفت: ســاعت 18:0۶ دقیقه دوشــنبه شــب 
حادثه برخورد کامیون با خودروی ســواری پژو در محور نیکشهر 
به چابهار حد فاصل روســتای کرین دوک به مرکز پیام اورژانس 
اعــام شــد و بافاصله 2 دســتگاه آمبولانــس اورژانس به محل 
حادثه اعزام شــدند. نخســتین بررسی ها نشــان داد 8 سرنشین 

خودروی پژو در این حادثه جان باخته اند.
وی گفــت: محــور چابهار- نیکشــهر به ایرانشــهر به دلیل کم 
عــرض بودن و تک بانده و تردد زیــاد کامیون ها از پرحادثه ترین 
مســیرها است که روزانه شــاهد حوادث ناگوار رانندگی هستیم و 
نیاز هســت هر چه ســریع تر 2 بانده و تبدیل بــه آزادراه و بزرگراه 
شود.ســرهنگ مصطفــی کــول زاده، فرمانــده پلیــس راه جنوب 
سیستان و بلوچستان نیز گفت: این حادثه در کیلومتر 3۵ محور 
نیکشــهر بــه چابهار رخ داد و علــت حادثه برخورد پــژو با تریلی 
به دلیــل ســبقت غیرمجــاز راننــده پــژو بــود. راننده پــژو به دلیل 
ســبقت غیرمجــاز در پیچ جاده به تریلی برخــورد کرده و تمامی 
سرنشــینان آن شــامل 2 مرد، چهار زن و دو کــودک جان خود را 
از دســت دادند.فرمانده پلیس راه جنوب سیســتان و بلوچستان 
گفت: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در پیشگیری بسیاری از 
حوادث رانندگی استان مؤثر است چرا که دلیل عمده تصادفات 

سرعت یا سبقت غیرمجاز است.

 8 کشته
در سبقت بی جای پژو

گــروه حــوادث/   مرد ســارق که بــه اتهام دســتبرد به دو 
طافروشی دستگیر شده در بازجویی ها مدعی شد به خاطر 
سرکوفت ها و غرزدن های همسرش مجبور به سرقت شده 

است.
به  گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، اواخر هفته گذشته، 
آژیر طافروشی در یکی از خیابان های جنوبغربی پایتخت 
بــه صــدا درآمــد و به دنبــال آن، بافاصله مأموران گشــت 
کانتــری راهی محل شــدند.با حضور در محــل آنها با بدن 
زخمی و نیمه جان مرد طافروش در حالی مواجه شــدند 

که مقداری از طاهای مغازه اش به سرقت رفته بود.
 مرد طافروش که بر اثر اصابت چاقو به چشم چپ اش 
و همچنین جراحت شــدید به گوش و دســتش حال خوبی 
نداشــت بــه بیمارســتان منتقل شــد و پس از بهبود نســبی 
در تحقیقــات گفــت: در مغــازه بــودم کــه مــرد جوانــی بــه 
بهانــه خریــد طا وارد شــد اما بــه محــض ورود، چاقویی از 
جیبش بیــرون آورد و از من خواســت طاها را داخل کیفی 
کــه همراهش بود بریزم. مقــداری طا داخل کیف ریختم، 
اما در فرصتی مناســب آژیــر مغازه را به صــدا درآورده و با 
دزد جوان درگیر شدم. او پس از زخمی کردن ام با کیفی که 

مقداری طا داخل آن بود، متواری شد.
ë دومین سرقت

در ادامه، تصویر ســارق جوان از دوربین های مداربســته 
بــرای  پلیــس  و گشــت مهــار  آمــد  به دســت  طافروشــی 
دستگیری ســارق جوان آغاز به کار کرد. در حالی که ساعتی 
از این سرقت گذشته بود، آژیر مغازه طافروشی دیگری به 

صدا درآمد. مأموران که درحال گشــتزنی بودند، خود را به 
طافروشــی رسانده و ســارق جوان را که تصمیم به سرقت 

دومین طافروشی داشت، بازداشت کردند.
تطبیق تصاویر اولین مغازه طافروشــی با چهره سارق 
جــوان، نشــان مــی داد عامــل درگیــری خونیــن و ســرقت 
طافروشــی قبلی نیز همین متهم دســتگیر شده است. اما 
متهــم مدعــی بود که به خاطــر بیماری روانی شــدید کارت 

قرمز دارد و از سرقت ها خبر ندارد.
در ادامــه، متهــم بــرای تحقیقــات بــه شــعبه چهــارم 
بازپرســی دادســرای ویــژه ســرقت منتقــل شــد و ضمــن 
کار  فروشــگاهی  در  مــن  گفــت:  ســرقت ها  بــه  اعتــراف 
می کــردم که درآمــدم کفاف مخــارج روزانــه ام را نمی داد. 
از طرفی همســرم مدام ســرکوفت می زد و از من چیزهایی 
می خواســت کــه خریــدش در توانم نبــود. مــدام می گفت 
بــرادرت خانــه خریده و ما در همان خانه قدیمی هســتیم، 
خواهرت ســرویس طا خریده و تو به غیر از حلقه عروســی 
برایم طایی نخریدی. سرکوفت های همسرم ادامه داشت 
و من هــم تحمل می کردم تا اینکه ایــن اواخر می گفت اگر 
اوضاع مالی ات را بهتر نکنی بزودی طاق می گیرم. هرچه 
می گفتــم نمی توانــم بیشــتر از ایــن درآمد داشــته باشــم، 
می گفــت: »بــرو دزدی اگرچــه تــو حتــی عرضــه دزدی هم 
نداری.« این حرفش خیلی به من برخورد و تصمیم گرفتم 

به او ثابت کنم بی عرضه نیستم. 
بــه همیــن خاطر نقشــه ســرقت را طراحی کــردم. ابتدا 
می خواســتم از بانــک ســرقت کنــم. امــا وقتــی وارد بانــک 

شــدم و دوربین هــای بانک را دیدم، ترســیدم. برای همین 
نقشــه ام را عــوض کــردم و بــرای ســرقت بــه طافروشــی 
رفتم. قصدم آســیب رســاندن به مرد طافروش نبود، من 
فقط می خواســتم طا ســرقت کنم و با طاهای سرقتی به 
همســرم ثابت کنم که من عرضه کار خاف و حتی سرقت 
دارم. اما با مرد طافروش درگیر شــدم و ســرقت را ناتمام 
گذاشــتم. از آنجــا که بیــرون آمدم و داخل کیفــم را که نگاه 
کردم متوجه شــدم  مقدار خیلی کمی طا سرقت کرده ام. 
برای اینکه دســت خالی به خانه برنگردم، ســاعتی بعد به 
سراغ طافروشی دوم رفتم تا این بار بتوانم طای بیشتری 

سرقت کنم اما دستگیر شدم.
اداره آگاهــی شــد و  او روانــه  بــا اعتــراف مــرد جــوان، 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

 سرقت از طلافروشی
 به خاطر سرکوفت همسر

گروه حوادث/ پنجمین مرحلــه از طرح اقتدار پلیس 
امنیــت و پلیس فتا پایتخت با دســتگیری ده هــا تن از 
اراذل و اوباش، گردانندگان مراکز فســاد، فروشــندگان 
سلاح و مشروبات الکلی و مجرمان سایبری پایان یافت.


